
 

1 
 

 فلسفه اخلاق 7کارگاه 

 

از علامه مصباح چه چیزهای 

 ق بیاموزیم؟در فلسفه اخلا

 

 لمسلمین مجتبی مصباححجت الاسلام و ا

 1393ماه  بهمن 26به شنیک



 

2 
 

 رب أشرح لی صدری و یسر لی أمری وأحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

 

 یت مباحث مبنایی فلسفه اخلاقاهم

 شویم.میکنم و بعد وارد مباحث اصلی میت این مباحث عرض در مورد اهمییکی دو نکته ابتدا 

ها مباحث فلسفه اخلاق را از سر آن دوستان با مباحث فلسفه اخلاق شاید کم و بیش آشنا باشند؛ اما شاید بعضی

باشد شد و انگیزه کنجکاوی ذهنی و علمی دنبال بکنند، کنجکاوی که ممکن است در شاخه های مختلف علم با

 های مختلف که آن مسائل مهم را حل کنند.محققین در رشتهبرای 

مسائل آن  نیحل ا ،شودمعتقد به این نظام دینی که شامل نظام ارزشی هم می مسلمانِ برای ما به عنوان یک فردِ

 چقدر اهمیت دارد؟ یو استدلال یهم به روش عقل

سی فلسفی مباحث اخلاقی، یا پرداختن به ما اینکه بررشکی نیست؛ ا اصل که اخلاق مهم است، هیچ جایدر این 

تا چه حد اهمیت یا ضرورت  -رودکار میه که البته این دو عین هم نیست ولی گاهی به جای هم ب-فلسفه اخلاق 

 دارد؟

 توضیح بدهم. فرض کنید، یک مثال بزنم و با این مثال بحثم را بحث نکنیم انتزاعیاجازه بدهید برای اینکه خیلی 

بینید یکی از طرفین دعوا ببینید چه خبر است؟! میکه  رویدمیو نفر دعوا شده است، دبینید در محله شما بین می

من گفته بودم کسی حق ندارد در " :گویدگفتند لات محله( میها به آن میبا قلدری ) قلدر محله است که قدیم

بیاید و این فلان فلان بیرون لباس  کسی حق ندارد با این از لباس زرد متنفرم واین محله لباس زرد بپوشد چون من 

گوییم حالا چرا به او می "کشم.دانسته که من این را گفتم و باز هم با لباس زرد آمده است و من او را میشده می

ه است؟! لکدم اینجور است و بیدانستی این آای؟! مگر نمیایستاده ین فردبا این لباس جلوی ا ای دقیقاًتو آمده

ام و آمدم و تا پای جانم هم من هم از سر لج لباس زرد پوشیده ،برای اینکه چشمش در بیاید گوید اتفاقاًمی

 ام! ) یعنی اگر کشته هم بشوم حاضر نیستم کنار بروم یا این لباسم را عوض کنم(. ایستاده

 قضاوت ما راجع به این دو نفر چیست؟! 

که اند، هم آن هر دو اشتباه کرده نفرن دو است که ای چنین کنیم. معمولاًیید نمیست که هیچ کدام را تأطبیعی ا

خواهد دیگران را وادار کند که طبق سلیقه او و می کندیم لیتحمکند و سلیقه ی خودش را بیهوده اصرار می

 د! اش پای جانش بایستسلیقهعمل کنند، و هم او خیلی آدم مزخرفی است که حاضر است به خاطر 
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های فردی های اخلاقی سلیقههای اخلاقی دیدگاهش این است که ارزشحال فرض کنید کسی در حیطه ارزش

آید. گوییم بد است یعنی من بدم میآید و وقتی میگوییم کاری خوب است یعنی من خوشم میما است. وقتی می

ها م؟ چه حقی داریم که این ارزششته باشیتأکید دای اخلاق یهارزشا یروبا این طرز تلقی از اخلاق چقدر باید 

 هایمان بایستیم؟ به چه قیمتی؟را بر دیگران تحمیل کنیم؟ و چقدر مفید است یا جالب است که پای ارزش

آمدی؟ کنید که برای چه رود، وقتی با او مصاحبه میمی جبهه به گیرد وآن بسیجی یا سپاهی که اسلحه دست می

داند ، ای میهشنود و اخلاق را سلیقهای انقلاب. آن ناظر بیرونی که این حرف را میگوید برای صدور ارزشمی

گویند می بعضی از آنها صریحاً بسیجی دارد که شما در مورد آن لات محله دارید. این همان قضاوتی را در مورد

 .آورندان نمیبه زب یهمین است ول ها هم ته دلشان دقیقاًو بعضی

ی چه؟! چیزی نیست جز فضولی در کار مردم!! چرا امر به معروف و نهی از منکر نهی از منکر یعنامر به معروف و 

امروزه ها و واجبات ما است که یکی از فریضه

در جامعه ما کمتر قابل عمل است؟! هم آمر و 

شان را انجام کنند وظیفهجرأت می کمتر ناهی

 شمومی این است که جایدهند و هم تلقی ع

وید این کار را بکن و آن گه کسی بگنیست!! ا

به تو چه  شنود کهاین پاسخ را میکار را نکن، 

پشتش یک فلسفه « به تو چه» ؟! این است مربوط

 اخلاق است.

فرهنگی در جامعه  چنینشود چه چیز باعث می

می تواند داشته  ما آثار و پیامدهای عملی زیادیرشد پیدا کند؟! اینها همان آثاری است که فرمودند بحث فلسفی 

آیند، لفظ را معنا کرده است چیزی نگفته است!! بحث یعنی خوشحرفی بزند، این فلسفه اخلاق باشد. کسی در 

؛ اما کاری نداریم مردم یبه زندگکنیم و می یبحث فلسفه اخلاق و ایمای نشستهمن و شما است که در یک گوشه

 شود.ز منکر تعطیل میشود که امر به معروف و نهی ااین میاش نتیجه

یک  ،بحث کنندعلم را  کی یمبانوقتی می خواهند  جزء مسائل مبنایی است. معمولاً قهای فلسفه اخلابحث

شناختی، که آنها هم کلیدی است مثل مبانی انسان هم شناسی است. مبانی دیگرحتما مبانی ارزش قسمت از بحث،

اینها  رود.بحث تا انتها درست پیش نمی باشد،یا خللی گر اشتباهی های مبنایی اأثیر دارد. در این بحثو خیلی ت

شود و دیگر بنا روی چیزی بند نمی ،های یک بنا است که اگر زیرساخت خراب باشد یا کج باشدمثل زیرساخت

 درست انتها تا بحث باشد، خللی یا اشتباهی اگر مبنایی هایبحث این در

 زیرساخت اگر که است بنا یک هایزیرساخت مثل اینها. رودنمی پیش

 مهم. ریزدمی و شودنمی بند چیزی روی بنا دیگر باشد، کج یا باشد خراب

 و نظری هایحوزه در بخواهیم اگر. بچینید دقیق را مبانی آن که است

 نظر درست و کنیم فکر درست اجتماعی، و عملی هایحوزه در بعد

 باید باشیم، صرف مقلد نخواهیم و کنیم عمل درست و بدهیم

 الان تا که آن از ترجدی خیلی و بگیریم جدی خیلی را مبنایی هایبحث

 .بودیم
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 های عملی وهای نظری و بعد در حوزهریزد. مهم است که آن مبانی را دقیق بچینید. اگر بخواهیم در حوزهمی

های باشیم، باید بحث صرفدرست فکر کنیم و درست نظر بدهیم و درست عمل کنیم و نخواهیم مقلد اجتماعی، 

 از آن که تا الان بودیم. ترمبنایی را خیلی جدی بگیریم و خیلی جدی

 کنممیگویم به همه عزیزانی که این مباحث را جدی گرفتند ولی فکر شروع مبارکی است انشاالله. تبریک می

 این طور نیست، ،دهداتفاق بزرگی رخ نمی لی بیش از اینها باید جدی گرفت. فکر نکنیم که با تغییر این مبانیخی

 ،ردازی کندپکند. اگر نظریهپردازی میدهد و بعد بر اساس این تصمیم گیری و نظریهشکل میفکر آدم را اینها 

کشاند. و خدا نکند که در آن مبانی میل خودش بادندیگری را  افرادو  شودی میجلودار عده دیگر وقتآن 

کشاند و هم و هم عده دیگری را به انحراف می ،انحراف باشد، که در اینصورت هم خود آدم منحرف می شود

ای شد، برگردد جلودار یک گروهی یا یک غافلهسال که  20سال یا  10به لحاظ روانی سخت است که آدم بعد از 

کند به توجیه کردن و ضلال بعید شروع می یاام و برگردید، آورده اشتباهسال شما را  10ن به اینها بگوید که م

 ،درست باشدمبنا کشاند. اگر شود و دیگران را هم به گمراهی میتر میگمراه ،رودشود یعنی هرچه جلوتر میمی

 کند.ایت و کمک میشود و هم دیگران را هدیعنی هم خودش هدایت می دهدن اتفاق رخ می ایبرعکسِ

دقیق و با وسواس خیلی نباشد یعنی باید  تفننخواهید وارد آن بشوید به عنوان اگر می ،کار ظریف و سختی است

 گذاری کرد. امیدوارم که در این راستا موفق باشید. سرمایهزمانی، و  یبه لحاظ فکر باید وارد شد و

کنم. در فرمایشات آقای ای میاشاره فقطزمان، خاطر  که به بعضی نکات را در همین زمینه یادداشت کردم

های کلیدی ممکن است چه آثاری در این بحث هم نکاتی به ذهنم رسید و یادداشت کردم که بدفهمی 1صالحی

و بعضی می گویند  اندگفتهگرایش هم  4فرمودند سه گرایش در اخلاق هنجاری هست )بعضی داشته باشد!! اشاره 

گرایی. اخلاق گرایی و فضیلتوظیفه ،گرایینتیجه ؛ود دارد(... اختلاف نظر در فلسفه اخلاق وجتا است و 2همان 

قسم تقسیم  4یا  3را به این  اند. نظریات اخلاق هنجاریهم بعضی به عنوان گرایش چهارم بیان کرده را محورحق

با هم قاطی کنیم خوب است اینها را نکات خوبی دارد،  سری اینها یک از گویند هر کداممیرخی هم کنند. بمی

برای مخاطبین عمومی کسی بخواهد خوب باشد که  امثالهم در بیاید. اینها شاید برای منبر و نظریه جدیدتا یک 

گرا هم هستیم، نتیجه هم مهم ی ما اصل است و وظیفهاوظایفی داریم و وظایف برید ما یک بگوو  کندصحبت 

اصلا کسی هست که با حق  وگرا هم هستیم، مهم است، فضیلتفضیلت که خیلی گرا هم هستیم، است بله نتیجه

 بر اساس نظریات آید؟! دعوا سر چه چیز است که اینگرا هم هستیم. آن وقت چه چیز در میمخالف باشد؟! حق

 ؟! آیا اینها در عرض هم بوده است؟شده استمبنا  4یا  3

                                                           
 اح، کتاب "انسانیت؛ تاریخ اخلاقی قرن بیستم" را معرفی کردند.آقای علیرضا صالحی در این کارگاه، پیش از شروع سخنان آقای مصب 1
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شوخی بگیریم و بخواهیم قاطی کنیم و یک چیزی از آن در بیاوریم، ا ر مباحث یعنی اگر این .اینها خیلی مهم است

ستند؟ شود. بلاخره وظایف مقدم هستند یا نتایج اصل هآید یعنی جوابی داده نمیاز آن در نمی نظر مشخصیهیچ 

کند؟! فضیلت خودش اصل است یا یک نتیجه است؟! فهمد؟! وظیفه را چه کسی تعیین مینتیجه را چه کسی می

های های مهمی دارد. به این سادگی از آن عبور نکنید چون اینها هر کدام برای خودش حرفاینها خیلی بحث

. اصل نظریه را شد، عناصر حقی در آن هستهیچ آدمی نیست که همه حرفهایش باطل با معمولاً ،خوبی دارد. بله

راه به جایی  ،کم پای آن بایستید. غیر از اینبفهمید چیست تا بتوانید یک مبنای دقیقی انتخاب کنید و بتوانید مح

یک تکه از این و یک  گوییم!فهمیم چه میخودمان هم نمی و شویمحل مسائل دچار تزلزل میبریم و در نمی

 ...  تکه از آن

 که جناب آیة الله لهیأمت حیِّمثلاً : شود ایچنین مغالطهکسی دچار  ،شناسی که اشاره فرمودندیا در بحث انسان

 اصلاً  ،این فعلیت را ندارد که بالفعل، پس هر کسله أمتودند را اینطور معنا کند که یعنی حی جوادی آملی فرم

. پس اگر استقوه نطق منظور نطقش بالفعل است؟!  ، این است کهحیوان ناطقمنظور از انسان نیست. خب مگر 

زی گرفتن مباحث فلسفی و ت؟! اینطور با؟! و ناطق نیسشودمی حقوق حیوانات انندحقوقش م، کسی لال باشد

این قبیل انحرافات  ،یق بحث نکندو دقمبانی را به خوبی نفهمد  وقتی کسیبعد نتایج، همه خطرهایی است که 

 آید. پیش می

شناسی خیلی مهم است و شاید های معرفتشناسی و ....، بحثهای انسانمبانی دیگری هم هست غیر از بحث

شود و در حوزه فلسفه اخلاق هم وارد می ،شناسیباشد. بخشی از بحثهای معرفت مباحث ه اینتر از همایریشه

تر است در اصل معرفت. اساسیهای بحثیک سری متوقف بر  نای نیست که اتخاذ موضع کنیم و خود آچاره

توانیم جواب رد بشویم نمی اینها را باید وقت بگذاریم و حل کنیم و با یک قراری که با انشاالله و ماشاالله از آن

شویم و چیزی جز حیرت بر خودمان و دیگران های فکری دچار اضطراب میو در این بحراندقیقی از آن بگیریم 

این است که این من سفارش  یناول به همین دلیل است کهشود. جای محکمی بند نمی رافزاییم و پایمان بنمی

رسانید. تنها آشنایی درک کردید، با جدیت هم دنبال کنید و به نتیجه بمباحث را همانطور که اصل اهمیت آن را 

مقدمه باشد برای اینکه ، آشنایی با نظرات، با نظرات مختلف و اینکه ببینیم دیگران چه گفتند، هدف نباشد. حداقل

اهی بیشتر تواند باعث گمرمی شود و احیاناًبفهمیم حرف حق چیست و پای آن بایستیم؛ وگرنه یک سرگرمی می

 اشد. هم ب

های فلسفه اخلاق ) چون بحث ما بیشتر بحث .اندها انجام دادهزرگان ما در این زمینهخدماتی است که ب ،نکته بعد

خصوص مرحوم علامه طباطبایی و شهید مطهری که در قرن ه ب بزرگان، زنم و یاد می کنم ازست، من مثال میا
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پیشگام طرح این مباحث بودند. متوجه شدند که درد اصلی ما کجا است(  ،ما یو فرهنگ یعلم یهادر حوزه حاضر

ما و اندیشمندان ما بیشتر همان اخلاق  یعلما ،های ماشد، کتابدر حوزه اخلاق وقتی بحث می ،یبه طور سنت

و یا  یکردند و آن هم با یک تبیین فلسفی ساده یا تبیین دینبحث می دادند وقرار می هنجاری را، ملاک اخلاق

در مورد شدند؛ اما ها میها و بدیتبیین عرفانی و یا تلفیقی از اینها، بعد هم وارد مصادیق فضایل و رذایل و خوبی

چون مفروق عنه بود که  ،شدکمتر بحث می (که الان یک مثالش را برای شما عرض کردم)هایی سؤال چنین

ای یا قراردادی است و هرچه مردم با هم توافق کردند قهیلکسی بیاید تصور کند اخلاق هیچ پایه واقعی ندارد و س

رسید که کسی به ذهن کسی نمی رأی بگیریم تا ببینیم چه چیز خوب است و چه بد است! اصلاً مثلا! استهمان 

های بیگانه که الان به صورت اما با ورود فرهنگ .کردندبحث نمیدر این باره  لذا اصلاً  .چنین احتمالی بدهد

بحث کنیم. ی علمک چنین شبهاتی مواجه هستیم و باید در مورد آن طرح است، خواسته یا ناخواسته با یجدی م

، گویم آن برخوردها نباید باشد، نه اتفاقاًدهد. البته نمیهای علمی جواب نمیبرخورد شعاری و عملی در بحث

و شعار هم بر  گویم آن برخوردها هم باید باشدمی

 کسی خواست عملاً هم  اگر سر جایش باید داد و

جواب عملی باید به او داد و نباید آزاد  ،مقابله کند

باشد که هر کسی هر کاری دلش خواست بکند 

، ولی در بحث که البته این مبنای اخلاقی دارد

نظری جای مشت و لگد نیست و اینجا باید آرام 

یم کدام درست نشست و علمی بحث کرد تا ببین

 نه با درگیری، هیچ کدام است؟! نه با فحاشی و

شود. سؤال را باید با پاسخ علمی جواب داد و فکر جواب داده نمی یسؤالبه کند و بحث علمی را حل نمی نهایا

کرد و زحمت کشید تا پاسخ درخور و مناسب برای آن پیدا کرد تا اول حقیقت را خودمان بفهمیم و بعد هم به 

 ران بفهمانیم. دیگ

خوب و بد چیست؟ مطلق است یا نسبی؟ چه کسی باید بگوید خوب  منشأا نه؟ ه واقعی دارد یخره اخلاق پایبالا

وجدان هرکسی یا گوید ؟ عرف مییا گویند؟ کنیم یا عقلا میو بد چیست؟ خدا باید بگوید یا خودمان تعیین می

ن ما وقتی متوجه بزرگا .در مورد این سؤالات باید بحث کردتعیین می کند؟ شهودی است؟ بدیهی است؟ ... 

 نیبه اهای خود را های خودشان قرار دادند و بخشی از بحثخیلی اساسی است، محور بحثمباحث  نیاشدند 

های دارند، منتها متأسفانه بحث نهیزم نیدر ابی های جالآوردند. عرض کردم مرحوم علامه طباطبایی بحثسمت 

 نهیزم نیدر ا. شهید مطهری هم ایشان بد قضاوت شده است شاتفرمایدر مورد  ایشان هم دقیق نشده و معمولاً

 محور است، اساسی خیلی مباحث این شدند متوجه وقتی ما بزرگان

 این به را خود هایبحث از بخشی و دادند قرار خودشان هایبحث

 جالبی هایبحث طباطبایی علامه مرحوم کردم عرض. آوردند سمت

 نشده دقیق هم ایشان هایبحث متأسفانه منتها دارند، زمینه این در

 شهید. است شده قضاوت بد ایشان فرمایشات مورد در معمولاً و

 پراکنده منتها دارند مفصلی هایبحث زمینه این در هم مطهری

 .است ایشان مختلف هایکتاب در و است
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در  ،های اصول فلسفههای مختلف ایشان است. در پاورقیهای مفصلی دارند منتها پراکنده است و در کتاببحث

های پراکنده است و در مناسبت شانیهابحثدر کتاب فلسفه اخلاقشان هست و... و ایشان،  سیسمکبر مارنقدی 

 اند. هایی را مطرح کردهبحث ،مختلف

های کلامی ما های منطقی و اصولی ما، بحث مستقلات عقلیه، بحث حسن و قبح ذاتی و عقلی که کتابدر کتاب

 است. است، به صورت پراکنده این مبانی مطرح شده 

دمان، من فقط اما فرمودند توضیحی بدهم در مورد فرمایشات و نظریات فلسفه اخلاقی جناب استاد و البته وال

 ، بفرماییدکنم و هر کدام که لازم بودعرض میبه اختصار بعضی از نکات را اشاره و در حدی که وقت هست 

 .دهمتوضیح 

ارزش اخلاقی چیست؟! وقتی  رزش اخلاقی است. اصلاًتحلیل ا ،اندپرداختههایی که حاج آقا به آن یکی از بحث

)که با مفاهیمی مثل خوب و بد و مثل اینها راجع به آن صحبت  ستگوییم کاری به لحاظ اخلاقی ارزشمند امی

 اند به اینکه ملاکش چیست؟! ارزشمندی کار چیست؟! و بعد از اینجا رسیده یمعناکنیم( می

 . توضیح دهم بیشتر تا کنم بعد هر کدام را که صلاح دانستید بفرماییدرا عرض میتش سمن فهر

 

 زش و واقعیترابطه ار

ها است. این بحث هم به لحاظ ها و واقعیترابطه ارزش ،ه اخلاق مطرح استهای مهم که در فلسفیکی از بحث

چیزی است  ،و بد ها امری واقعی هستند یا خیر؟ واقعیتی دارند یا نه؟ خوبشناسی مطرح است که آیا ارزشهستی

ست یعنی خب این واقعی است. واقعی ا ،ای استشیشه ،گویید این صفحه روی این میزیا چیزی نیست؟ مثلا می

ای است و یک کسی فهمم، واقعا شیشهفهمم و نمیآید، من چطور میآید یا بدم میوشم میربطی ندارد که من خ

ممکن است بداند و کسی هم نداند. فهم من و طرز تلقی من و برداشت من در آن واقعیت تأثیری ندارد و واقعیتی 

گوییم غذایی خوشمزه یک موقع می ،نیست. اما subjective هست و  objectiveدارد مستقل از فهم ما و 

است و  subjectiveبیانگر سلیقه ما است و یک امر است. خوشمزه، بیان احساس ما است نسبت به آن غذا و 

خود آن غذا خوشمزه است یا نه. خود آن غذا  ،نظر از احساس من و سلیقه من صرفمعنی ندارد که بگوییم 

اما اینکه به ذائقه شما  و اجزا و عناصری است که داخلش است ای، خودش ادویهخوشی و ناخوشی ندارد در مزه

است. حال خوب و بد در اخلاق چطور  subjectiveو امر  مربوط است سلیقه شما هین بآید یا نه، اخوش می

از نوع اول است یعنی خودش یک طوری است که واقعا خوب است  ،گوییم کاری خوب استست؟ وقتی میا
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یاید یا نه ا بدانید یا ندانید و شما خوشتان به شما آن را بدانید چه ندانید آن خوب هست و ربطی ندارد که شمو چ

و ای است است و سلیقهمثل آن دومی است و مثل غذا  ،یا نه است؟  subjective امری و مردم بپسندند یا نه؟

subjective ؟ متفاوت ر باشد وولذا نسبی است و می تواند متغی ،و ذهنی 

بینید که اینجا تعیین کننده است یعنی اگر اخلاق که اول عرض کردم راجع به اهمیت بحث، می صحبتیآن 

یک بحث علمی  ،مشخص شدن یبراهم آثاری دارد.  باشد آثاری دارد و اگر واقعی ،بشود یو نسب یاقهیسل

است و دلایلی هم  اند واقعیهم گفته ای است و کسانیگوید سلیقهخواهد و اینطور که نیست که کسی میمی

اثر و ثمری ندارد و نتیجه خاصی به  ،خوانیم که بدانیم. ایننداریم که کدام درست است، می یاند و ما کارگفته

باید بفهمید که کدام درست است و باید بحث کرد بحث علمی و فلسفی و جای بحث هم در  ،آن مترتب نیست

، به هر حال بحثی ایداید و خوانده، یک بعد منطقی دارد. شاید شنیدهه ارزش و واقعست. همین رابطافلسفه اخلاق 

طور واضح در ه شبهه آن ب شاید است که

لا کلمات هیوم اولین بار مطرح شده است که حا

کنم که اینطور زبان خودمانی آن را عرض می

 بیان شده است که:

کنید و هایی میسری بحث شما در اخلاق یک

خواهید میرا که یک نتیجه اخلاقی  مه آخر

چینید سری مقدماتی می گیرید. یکمی

کنید که )بلاخره همینطور الکی که ادعایی نمی

کاری خوب است یا بد است بلکه بحث 

خواهید نتیجه بگیرید که پس فلان کار خوب است یا باید انجام داد. خب از کنید( بعد میاستدلال می کنید ومی

های شما واقعی خواهید یک استدلال واقعی بکنید باید مقدمهگیرید؟! اگر میای را میچنین نتیجهچه مقدماتی 

گویید فلان چیز کنید، میصحبت می هاباشد. خب وقتی باید مقدمه شما واقعی باشد، راجع به هست و نیست

 کار را بکنیم.ست پس باید اینطور کرد. پس خوب است این است و فلان چیز هم اینطور ااینطور 

رود باید در مقدمات کار میه ایم مفاهیمی که در نتیجه استدلال بشکل منطقی ندارد. در منطق خوانده این اصلاً

شود و از مقدمات به می مغالطهباشد. اگر بخواهید یک مفهومی را همینطوری بیاورید بگذارید در نتیجه، این 

باید این مفاهیم در مقدمات  ،تدلال بخواهد وارد شودر نتیجه یک اسو باید و... ددست نیامده است. پس اگر خوب 

آید. پس وع هست و نیست بخواهد باشد، از آن باید و خوب درنمیاستدلال هم باشد. اگر مقدمات فقط از ن

 آثاری هم باشد واقعی اگر و دارد آثاری بشود، نسبی و ایسلیقه اخلاق اگر

 نیست که اینطور و خواهدمی علمی بحث یک شدن، مشخص برای. دارد

 دلایلی و است واقعی اندگفته هم کسانی و است ایسلیقه گویدمی کسی که

. بدانیم که خوانیممی است، درست کدام که نداریم کاری ما و اندگفته هم

 بفهمید باید نیست، مترتب آن به خاصی نتیجه و ندارد ثمری و اثر این،

 بحث جای و فلسفی و علمی بحث کرد بحث باید و است درست کدام که

 منطقی بعد یک واقع، و ارزش رابطه همین. است اخلاق فلسفه در هم

 .دارد
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م بگویی توانیماین رابطه مشکل دارد. نمی ها استنتاج کرد یعنی به لحاظ منطقی اصلاًشود از واقعیتها را نمیارزش

دار بود. این تپس باید امان ،دهدیکی از نتایج واقعی امانتداری این است که امنیت اجتماعی را افزایش می مثلاً

حالا چی؟ این یک واقعیت  ،دهد که بدهدامنیت اجتماعی را افزایش می ،دارد؟ امانتداریبه مقدمه چه ربطی  نتیجه

باید از کجا آمد؟  نیادار بود. گویید پس باید امانتبعد می ،شد شود تجربه کرد و فرض کنیم اثباتمیکه است 

شود را باید انجام داد. خود این کاری را که موجب افزایش امنیت اجتماعی مییک مقدمه باید ضمیمه کنید که: 

غ باره بروید سرااگر بخواهید دو ،بخواهید اثبات کنید این را اثبات کنید. حالا این باید را باید را از کجا آوردید؟!

از بحثهایی که حاج آقا  یکی .آید. این مشکلی است که هیوم مطرح کرده استها، آن باید از آن درنمیواقعیت

حوزه منطقی خودمان به رابطه منطقی باید و هست. در این اشکالات که  ؛مطرح کردند پاسخ به این اشکال است

ها را داشتند و یک موقعی ی دینی و دغدغه حفظ ارزشاههم وارد شده است، بعضی از کسانی که حتی دغدغه

برای اینکه این اشکاال را پذیرفته بودند و نمی توانستند جواب  و صریحاًهم خدا و پیغمبر را هم قبول داشتند 

همانطور که  جدا است و منتها مبدأ هر دو خدای متعال است. بدهند، گفتند که ارزش با واقعیت دو حوزه کاملاً

ها یک نظام ارزش ؛دأ ارزش هم هست منتها دو نظام جدا و موازی با هم ایجاد کرده استبدأ هستی است، مبخدا م

. خیلی افراد هم اشاعره! یعنی عین نظر یاز نوع امر الهشدند گرا فهیوظو یک نظام واقعیات. بنابراین در اخلاق 

ها وابسته است به امر خدا و بنشینیم شکردند عجب نظر خوبی است و نهایت تقدس است که همه ارزفکر می

توانیم نظر بدهیم چه کاری خوب است و چه بدهیم و خودمان نمیفرماید و همان را انجام منتظر اینکه خدا چه می

های مبنایی است که وقتی کج گذاشته شود کاری بد است ) هر چه آن خسرو کند شیرین بود (. اینها همان سنگ

ل سا 20-10تعجب کردند که چرا فلان کسی که این نظر را داد بعد از  هاشود. خیلیبتر میراخ ،برود بالاتر هر چه

 و دانست چطور اصل خدا و پیغمبرها را دستور خدا می! کسی که مبدأ ارزششد دفعه منکر خدا و پیغمبر یک

گذاشته  کجآن سنگ مبنایی ند بینکسانی که می ؟! ولیشددر اخلاق قراردادگرا  ؟! و نهایتاًبرد را زیر سؤال وحی

شود نمیو بردار نیست شوخی ،را باید جدی بگیریم هابحث اینرود. خیلی بالا نمی بنا فهمند که اینمی ،شودمی

 های مبنایی شوخی و بازی کرد. با بحث

ست ا را از هشود بایدهها است. چطور مییکی از کارهایی که انجام دادند تبیین رابطه منطقی بایدها و واقعیت

 شود یا نه؟! می درآورد؟ اصلاً

 

 اطلاق و نسبیت در اخلاق
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د یا نسبی؟! از طرفی های اخلاقی بلاخره مطلق هستنارزش اخلاق:یک بحث راجع به اطلاق و نسبیت است در 

شود ها پایش به یک جایی بند است و مطلق است و همینطوری عوض نمیخواهد بگوییم که این ارزشمی ندلما

های اخلاقی مطلق شود ملتزم بود که همه ارزشآیا می .شودها عوض میخیلی جا بینیم کهو از طرفی هم می

های اخلاقی کنم، اگر همه رفتارهای اختیاری را مشمول ارزشالبطلان را عرض مییک مثال خیلی واضح هستند؟

یا بد، بلا  : هر چیز را موضوع گزاره اخلاقی قرار بدهید باید محمولش یا خوب باشددبدانیم، اگر کسی بگوی

یا باید بگویید همیشه خوب  ست یا بد است؟استثناء. حرف زدن یک کار اختیاری است آیا حرف زدن خوب ا

چون اگر قید و شرط برایش بگذارید  ،بدگاهی خوب است و  گاهیبگویید  توانیدنمی. است یا همیشه بد است

ی باید حرف زد و جایی نباید حرف بلاخره جاهایپذیرفت چون  توانرسد این را هم نمیبه نظر میشود. میی نسب

گوید من دوست دارم این کار را بکنم و شما کند با آن کسی که میپس چه فرقی می .شودمی ینسب زد، پس

بحثی هست که گفته  ،کجا مطلق است و کجا نسبی؟ در بحث حسن و قبح ذاتی ؟دوست ندارید و نسبی هم هست

اتی هستند؟ یعنی در ذات هر فعلی حسن و قبح هست؟ اگر اینطور باشد ظاهر این ذ هاحسن و قبحشود آیا همه می

 ،تعریف این است ) طبق بعضی از تعاریف برای ذاتی( که پس قابل عوض شدن نیست. ذاتی که قابل تغییر نیست

شود انسان یست و نمیقابل تغییر نفرض کنید ناطقیت باشد یا تأله باشد، خوب اگر این باشد که  ذاتی انسان که مثلاً

مواقعی قبیح باشد و باید همیشه امکان ندارد  ،اگر ذاتی یک فعل هم حسن باشد .باشد و آن ذاتی را نداشته باشد

اند در اینجا ذاتی اعم از ذاتی به معنای جزء ذات است یا مقتضای ذات. ممکن است ها گفتهحسن باشد. بعضی

این اقتضاء ضمیمه بشود که گاهی آن به  دیهم با یگریعوامل دما داشته باشد ایک چیز را  یک ذات اقتضای

و شود شود؛ گاهی هم ضمیمه نمیمی حسنشود و محمولش تبدیل میتامه  تیبه علعوامل هست و این اقتضاء 

گویند اقتضای حسن دارد اگر هیچ مانع دیگری در می ؛فرض کنیدرا یی راستگو شود. مثلاًتبدیل نمیبه حسن 

مگر اینکه یک مزاحمی بیاید و بخواهد  اشد و عنوان دیگری عارض نشود، راستگویی خودش خوب استکار نب

. بعد در یک قسم سومی که لا اقتضاء است ذاتی به این معنا گویند. مییک اهمی بر این مهم مقدم داشته بشود

بح است یا هیچ کدام؟ . آیا ذاتی حرف زدن حسن است یا قخوردندبه مشکل برمی است مثل همین حرف زدن

های نباشد؟ و این بلاخره یک مقدار ابهام داشت که کدام ارزش یزیچیک از این صفات ذاتی  هیچ امکان دارد

ا با م تفاوتگوییم مطلق هستند و بدون قید و شرط هستند و مرز اطلاق و نسبیت کجا است؟ اخلاقی را می

، ظاهر دانندمیگراها گراترین مطلقمطلقکانت را غیر هستیم. ها بلاخره متگراها چیست؟ در بعضی از ارزشنسبی

های خودش تواند قید و شرط داشته باشد. البته در حرفهایش اینطور است که هیچ گزاره اخلاقی نمیحرف

وظایف اخلاقی است که  نیظاهرش اهای اخلاقی را مقید می داند به نیت. ارزشهمه شود و موارد خلاف پیدا می

گوید یک کاری وقتی ارزشمند است داند و میرا مقید می (به معنی خوب و بد)ها شلق می داند ولی ارزرا مط
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آیا کانت  همان کار انجام شود ولی خوب نباشد. اما مکن استم .پس قید دارد ،به نیت انجام وظیفه انجام بشود که

موضوع اخلاقی را چه  ه بد است؟ اصلاًحرف زدن همیشه خوب یا همیش منظورش این بوده که مثلاً هم واقعاً

شود متصف کرد به حسن و مبهم است. هر چیز اختیاری را می کانت یهادر حرف دانسته است؟! اینها هم بازمی

رسد که کانت هم ی کانت است. بعید به نظر میهاقبح و بدون قید و شرط؟ اینها از نکاتی است که در حرف

همیشه خوب است یا همیشه بد، یا راه رفتن را باید بگوییم یا همیشه  اید بگوییم یاحرف زدن را ب بپذیرد که مثلاً

 هم همین طور....،  و خوب است یا همیشه بد، خوابیدن یا چرت زدن

های ت اخلاق هم خودش یک مشکل است و در تزاحمس این قید و قیود از کجا می آید؟ تبیین اطلاق نسبیپ

بگویید:  مثلاً کند. اگر اصول اخلاقی مطلقی در عرض هم قائل باشید یعنیپیدا می اخلاقی دوباره این مشکل بروز

ممکن  .وفای به عهد هم خوب است مطلقاً یا مثلاً ،و امانتداری هم خوب است مطلقاً راستگویی خوب است مطلقاً

به عهد.  ی و یکی وفاییکی دروغگوی مثلاً ؛است مصداقی پیدا بشود برای هر دو عنوان یا برای دو عنوان متعارض

قول دادید که راز او را فاش  یبه کس به عنوان مثال

پرسند که این است یا راز او را از شما میو نکنید 

د راز او را فاش کردید و نه؟ اگر راستش را بگویی

اگر دروغ بگویید و وفای به عهد کنید مرتکب 

اصل اخلاقی با هم  دوشوید. گویی میدروغ

آن معضلات اخلاقی که گفته  .کنندتزاحم پیدا می

های فراوان شود در اخلاق کاربردی هم مثالمی

 ،و ملاک تقیید و اینها مشخص نشود بحث اطلاق و نسبیتزمانی که دارد، حال این را چطور باید حل کرد؟ تا 

های اینها بحث اری چیست؟!ذگشود منشأ اخلاق چیست و منشأ ارزشتوانیم هیچ تصمیمی بگیریم. معلوم نمینمی

 های اخلاقی حاج آقا بحث شده است.بسیار مهمی است که در بحث

های ایشان آمده است و بعد هر کدام را خواستید اشاره بکنم که در بحث ،یک نکته دیگر هم باز در مورد ارزش

 توضیح بدهم. 

 

 نیت

ها در ارزشکنند که نیت ریح میدر بحث ارزش اخلاقی آیا نیت تأثیر دارد یا نه؟ برخی از مکاتب اخلاقی تص

 داند و همهکانت یکی از طرفداران ارزش نیت است و یکی از عناصر ارزش اخلاقی را نیت می ، مثلاًمؤثر است

 است، مؤثر هاارزش در نیت که کنندمی تصریح اخلاقی مکاتب از برخی

 ارزش عناصر از یکی و است نیت ارزش طرفداران از یکی کانت مثلاً

 به داندمی مشروط را اخلاقی هایارزش همه و داندمی نیت را اخلاقی

 وظیفه انجام نیت آن و گویدمی را خاصی نیت البته) خاص نیت

 سودگرا، مکاتب در دارد؟ ارزش به ربطی چه و تأثیری چه نیت(. است

 است مهم کار عینیِ نتیجه بلکه ندارد اهمیت اصلاً نیت
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فه است(. یگوید و آن نیت انجام وظمیرا )البته نیت خاصی  داند به نیت خاصهای اخلاقی را مشروط میارزش

کار مهم  اهمیت ندارد بلکه نتیجه عینیِ نیت اصلاً  ،دارد؟ در مکاتب سودگرا ارزش هب و چه ربطینیت چه تأثیری 

برای چه تعداد افراد؟! من به نیت سود انجام دادم یا به  است و باید دید نتیجه کار برآیندش سود است یا زیان؟!

خره شکم یک نفر سیر شده این نیت نتیجه کار نیست. ممکن است من به نیت ریا انفاق کرده باشم، بلا ،نیت ضرر

 گرا باشیم معنا ندارد که روی ارزش نیت تأکیدشود نتیجه. اگر نتیجهاست و یک بینوایی بانوا شده است و این می

 تأکید شده است تین یرو و عرفی ما یا در اخلاق دینی ما که اینقدر ات اخلاقیزارتکا مثلاً  ،طرف از آن کنیم.

بلکه مشابه این مصادیق زیادی گفته  ،با صریح نیت که نهلکل إمرأ ما نوی و تعبیراتی ) إنما الأعمال بالنیات ، و 

چه ربطی دارد ارزش کار به نیت فاعل؟ آیا  .(شده است و بستگی دارد که فاعل اخلاقی چه انگیزه ای داشته باشد

تصمیم هم باید  است که باز ؟ اینها مهمرگرا یا فضیلت محور یا حق محویا وظیفههستیم  گرانتیجه در اخلاقما 

و  اندهم خیلی بحث کردهراجع به این چه کاره است؟ و چه ربطی دارد به ارزش اخلاقی؟ بگیرید نیت این وسط 

 اند که نقش نیت این وسط چیست؟! توضیح داده

تا ارزش  های اخلاقی قدمای ما اشاره شده است که فعل هم باید حسن فاعلی داشته باشد و هم حسن فعلیدر بحث

کند؛ ولی تبیین نشده است که چرا؟ ملاک حسن مگر چه چیز است و چرا داشته باشد و حسن فعلی کفایت نمی

. این بحث خیلی به خاطر نیت آن استباید حسن فاعلی داشته باشد؟ چرا نماز ریایی با نماز غیرریایی فرق دارد؟ 

ست، رابطه اند نیت مؤثر است و شکل کار هم مهم اگفته ها اجمالاً مهمی است و آثار خیلی زیادی هم دارد. بعضی

است؟  %50خود فعل؟ یا برعکس؟ یا  %60نیت مهم است و  %40 مثلاً ؟این دو چیست؟ اینها در عرض هم است

کنند؟ یا در طول هم هستند؟ اینها درست تبیین نشده است. اینها از گفتیم در عرض هم است و با هم تکمیل می

  همی است که حاج آقا در مورد آن بحث دارند .مباحث کلیدی م

 

گنجد؟ و یا اینکه کدام تا نظریه بفرمایید که نظر حاج آقا در کدام نظریه می 4به طور خلاصه در مورد آن : حضار

 پذیرند؟یک از اینها را با اصلاحات می

گرایی گرایی فرق دارد و نتیجهنتیجه ابیی سودگراالبته به نظر من . فرمایید؟ نتیجه گرادر اخلاق هنجاری می: استاد

گرایی است. اگر بین گوییم عین غایتگرایی که ما میگذرارند. این نتیجهگرایی فرق میبا غایت رخیهم برا 

و نتیجه  دانندمی جهیاز نتگرا هستیم. اما بعضی غایت را اعم ، ما غایتدیگذاریفرق م گراییگرایی و غایتنتیجه

ارزش  نتیجه درونی برای شخص فاعل است و ،ق. غایت در اخلاگیرنددر نظر میلموس بیرونی را آن نتایج م

درونی همان کمال فاعل اخلاقی است یعنی کاری که موجب ربطی به نتایج بیرونی ندارد. نتیجه  اصلاً  یاخلاق
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 .ردادی نیستقرا ای وملاک واقعی و عینی است و سلیقه ،خوب است و ملاکش ،رشد وجودی فاعل اخلاقی شود

گردد. نتایج بیرونی آن هم ربطی به ارزش اخلاقی به همین جا برمی درونی هم هست و تبیین ارزش نیت هم اتفاقاً

این فعل ندارد. ممکن است یک کاری نتایج بیرونی بسیار سودمندی داشته باشد اما به لحاظ اخلاقی جزء 

نقص فاعل اخلاقی شده است. فاعل اخلاقی  ده باشد که موجبترین افعال باشد و با انگیزه فاسدی انجام شپست

 برای. ما به نتایجی که نتیجه سودمندی نداشته باشد فاعلبرای اند و را سقوط داده است اما دیگران به نوایی رسیده

 ملاک ارزش است.  ،کار داریم و آن نتایج است، فاعل

 

 .یدشود را توضیح دهاینکه از واقعیت انتزاع می: حضار

را  مسأله واقعی بودنش را هم اشاره کردم. به کمال حقیقی فاعل، درجه وجودی فاعل ملاک است. این: دستاا

ارزش اخلاقی  گردد به آن بحث اول که تحلیل خود ارزش اخلاقی است، اصلاً : این برمیکنیمتبیین لازم است 

شود کمال اخلاقی می یعنی چه؟ که در نتیجه آن مصداقاً

 فاعل. 

 

نظریات اخلاقی حاج آقا بر  ءدرباره کیفیت ابتنا :حضار

مبانی فلسفی ایشان به خصوص مبانی فلسفی صدرایی 

 .ایشان توضیح بدهید

 فرمایند کمالدر مصداق ارزش است که می ،کنندیکی از مقدمات مهمی که در تبیین ارزش استفاده می: استاد

کنند و آن عین ربط بودن انسان به خداوند استفاده می راییانسان قرب به خدا است، این را از فلسفه صدحقیقی 

 کنم و توضیحش بماند برای بعد. مقدماتش را عرض می فقط است. منمتعال 

شناسی دارد که: علم حضوری انسان به خودش عین وجود خودش است و یک مقدمه یک مقدمه معرفت

شناسی چون مخصوص انسان هم نیست( که: یم هستبگوییشناسی در فلسفه صدرایی دارد ) یا بهتر است انسان

همه ماسوی الله و موجودات دیگر عین تعلق و ربط به خداوند متعال هستند )وجود همه آنها عین فقر و عین ربط 

است(. مقدمه بعدی این است که کمال وجود من ملازم است با کمال علم حضوری به وجود خدا، چون علم من 

، ملاک کمال این است که نحوه وجود خودم شد کمال وجود من ،بدأ ارزشچون م. پس عین وجود خدا است

را که همان عین ربط به خدا هست، با علم حضوری بیاید. هر چقدر این علم حضوری به عین ربط بودن خودم به 

 در کنند،می استفاده ارزش تبیین در که مهمی مقدمات از یکی

 قرب انسان حقیقی کمال فرمایندمی که است ارزش مصداق

 آن و کنندمی استفاده صدرایی فلسفه از را این است، خدا به

 .است متعال خداوند به انسان بودن ربط عین
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تفسیر الهی قرب  شود.می یقرب الهرشد کردم و این  این ملاک این است که من واقعاً ،مبتر بیاخداوند را واضح

مقام مکانی نیست که نزدیک بشویم به خدا و جای ما و فاصله ما کم بشود به  ،کند. قربشناسانه پیدا میهستی

بشویم، چون بعضی از صفات به خدا پذیرند که بگوییم در همه صفات شبیه لحاظ مکانی، قرب تشبیهی را هم نمی

نیازتر بشوم، یا هر چه بی .، امکان نداردشوممی ترکاملم ر بشومن هر چه واجب الوجودت قابل تشبه نیست مثلاً

یا خدا مثلا صفت کمالش تکبر است و من هر چه تکبرم بیشتر  .است فقری وجود من وجودچون اصلا نمی شود 

نیست و شود، قابل تشبه مربوط میبه مرتبه وجود . این صفات چون اصلاً این چنین نیستشوم، می ترکامل ،بشود

های استدلالی و فلسفی های دقیق نیست. ملاک دقیق آن است که نحوه وجود خودم را که در بحثاینها ملاک

یم. علم حضوری دارای مراتب است و شدت و ابکنیم، این را با علم حضوری واضح بیبا علم حصولی اثبات می

 ،تر بشومبه خودم است و هر چه کاملضعف دارد و وابسته است به وجود عالم، من وجودم عین علم حضوری 

همان است که عین ربط به  ،یابم. آنکه در همه ما مشترک است در نحوه وجودتر مینحوه وجود خودم را واضح

که بل ،آن وقت این یافت علم حصولی نیست که بدانم ،یمابتر بیوجود خدای متعال هستیم، آن را باید هرچه واضح

و غرور یابد که هیچ چیز از خودش ندارد، امکان ندارد که تکبر ر عملی دارد. کسی که مییابم؛ لذا لوازم و آثامی

همه  .نداردپز عالی بدهد، حسد و ... تواند داشته باشد. کسی که باورش بشود که گدا است با جیب خالی نمی

 لیمنشأ همه فضاتوحید آید. ای از شرک به وجود میمرتبه گردد به همین که در واقع یکرذایل اخلاقی برمی

شود و به یک معنا به عرفان هم های فلسفی استفاده میاز همان بحثمسأله، شود. بله در تبیین این می یاخلاق

 نزدیک است. 

 

  ؟نقطه محوری بحث حاج آقا قرب استتوان گفت : میحضار

 ند . داندر ملاک ارزش اخلاقی بله. ملاک ارزش اخلاقی را قرب الی الله می: استاد

 

 تر است؟ اصولیین یا فقهاء؟ ما، نظر ایشان به چه کسانی نزدیکسنت در : حضار

ها نبوده است. در علمای اخلاق خودمان، آنها که بیشتر گرایش شان این بحثاصولیون و فقها که دغدغه: استاد

ی ما بیشتر هست؛ اما در اخلاق فانهای اخلاق عرعرفانی دارند شبیه این تعبیر را آوردند. مقام قرب و فناء در کتاب

ملاک اعتدال اینکه کنند که از فلسفه ارسطو گرفته شده است، اما بیشتر روی آن اعتدال قوا تکیه می فلسفی معمولاً 

 کنند. را خیلی بحث نمی ،مطلوب استچیست و چرا آن حالت حد وسط بین افراط و تفریط 
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 ؟خودگرایی است ؟؟؟ بحث: حضار

های حاج آقا تبیین شده است، های فلسفه اخلاق هست و در بحثبله یک نکته مهمی هم که باز در بحث: استاد

شود. در فلسفه و نظام ارزشی ما خداگرایی هم اضافه می رابطه خودگرایی و دیگرگرایی و خداگرایی است.

رابطه خودگرایی  ،کننداخلاق مطرح می ای که در فلسفهو مسأله اندنکردهبحث خیلی  گراییها در مورد خداغربی

 سودگراها را مثلاً ؛کنندگرایی را هم اضافه میکنند و همهحداکثر سه وجه می. و دیگرگرایی است یا همه گرایی

ط و افلاطون و ارسطو و خودگراها هم که زیاد هستند )هم فلسفه سقرا ،دیگرگرارا گراها و عاطفهدانند گرا میهمه

ما باید خودگرا  خودگرا می دانند(. اصلاً نیچه را همدانند ، گراها را هم خودگرا میدانند، لذتمیرا خودگرایی 

اختیاری است  یا خداگرا بودن باید اینجا معنا دارد یا نه؟ یعنی خودگرایی یا دیگرگرا بودن باشیم یا نباشیم؟ اصلاً

 تبیین شده است.  در فلسفه اخلاقها این بحثرابطه اینها چطور است؟ یا نه؟ 

 

وجود  های زیادی از ایشان در این موردبا توجه به اینکه کتاب ؟پیدا کرد تواناصل آراء ایشان را کجا می: حضار

 .دارد

)همان که فرمودید  های منظم در حیطه فلسفه ی اخلاق، اولین بار در همان دروس فلسفه اخلاقبحث: استاد

را اولین بار ایشان در یک دوره در مؤسسه در راه حق تدریس  دروس این (انتشارات اطلاعات چاپ کرده است

ست یعنی از نوار اهای خود حاج آقا پیاده شده درس . آن کتاب عینا63ًیا  62سال  ،بود 70فکرکنم دهه ،کردند

 آنحتی جلسه به جلسه به ترتیب جلسات آمده است. بعد بر  ،پیاده شده است و هیچ ویرایشی نشده است عیناً

های اند. در این کتاب هم بحثکتاب تبدیل کرده دوروی آن انجام دادند وآن را به  ویرایشی آقای شریفی ،اساس

را از هم  هابحث اینهای اخلاق هنجاری و هم بررسی دیدگاه مکاتب دیگر را دارد. فرااخلاقی هست و هم بحث

تدوین و نگارش کردند که اصلش همان کتاب  ،بر اساس آراء حاج آقاجلد را ایشان  دوجدا کرده است. این 

های های دیگر حاج آقا در جاهای دیگر هم استفاده کرده است. چند جای دیگر هم حاج آقا بحثاست و از بحث

نیازهای کتاب اخلاق در قران، و کتاب پیش لد یکج ،فلسفه اخلاقی دارند. یکی همان مقدمه اخلاق در قران است

های اخلاقی ایشان هم پراکنده در کتاب ،غیر از این .شناسی مدیریتی استمبانی ارزشمدیریت اسلامی است که 

حاج آقا نوشته اند و به قلم خودشان  ی است کهیکی کتاب خودشناسی برای خودسازی است که اولین کتاب ؛هست

به  ،مناسبت های اخلاقی دیگرشان هم بهدر کتاب .این کتاب را علامه طباطبایی هم دیده بودند ،هم هست

 جا و منظم در کتابی نیست.  یک ،مجموعه مباحث فلسفه اخلاقشانولی  ،کنندشان اشاره میهای اخلاقیبحث
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نام مرحوم علامه آمد، نسبت دیدگاه آیة الله مصباح با علامه طباطبایی چیست؟ بحث اعتباری دانستن : حضار

ده با علامه طباطبایی در اینجا فاصله دارم و پاورقی هم گوید بنحسن و قبح، شهید مطهری در نقد بر ماکسیسم می

های متکلمین های ایشان با بحثو بحث ،زدم رها کردم و دیگر ادامه ندادم چون اختلاف نظر داشتیم با علامهکه می

ت و عدال در افعال اجباری ،خواهند بحث حسن و قبح را اثبات کنند که بعد بر اساس آنخواند، متکلمین مینمی

کند که اگر حسن و قبح نبوت اینها اثبات شود و شهید مطهری احساس می ،خدا مبنا جور شود و بعد بر اساس آن

 ،ابن سینا و اینها هم وقتی در بحثرود چرا که مباحث متکلمین یک جورهایی بر باد می اعتباری دانسته شود کلاً 

زء مشهورات و مقولات عامه و آراء محدوده و ردندش جآوسن و قبح اشتباهی است، میآوردند که حجدل می

خیلی ممنون  ،شد. نسبت بحث حاج آقا با بحث علامه را اگر تبیین کنیداش طور دیگری میو بحث سبقه غیره

 شوم.می

نسبت وقتی قابل تبیین است که هم نظر حاج : استاد

آقا را بگویم هم نظر علامه را و بعد نسبت را. سه جلسه 

  ت.لازم اس

 .شما نتیجه بحث را بفرمایید: حضار

کنم که فرمایش شما را زمین عرض می اجمالاً : استاد

ای کردم در مورد ندازم. در مقدمه بحث اشارهانی

آید که درست فرمایشات مرحوم علامه، به نظرم می

 ،فهمیده نشده است. البته اختلاف نظر دارند حاج آقا

ری دارند با مرحوم علامه، حاج آقا هم اختلاف دارند با علامه؛ همانطور که مرحوم آقای مطهری هم اختلاف نظ

ولی اختلاف آنقدر مبنایی نیست. فرمایش مرحوم علامه در حوزه بحث ادراکات است یعنی آنجایی که در اصول 

د به ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری. کننکنند، ادراکات را تقسیم میفلسفه، انواع ادراکات را بحث می

خواهم در مورد اخلاق نیست. می سری ادراکات داریم که اعتباری هستند )بحث ایشان اصلاً فرمایند ما یکمی

فرمایند سری ادراکات داریم که اعتباری هستند( بعد می فضای بحث دست شما بیاید. راجع به این است که ما یک

و مبنای اعتبار چیست؟  ؟کنیمرای چه اعتبار میو ب ؟کنیمو در چه صورتی ما اعتبار می ؟یستچبرای که این اعتبار 

یک مقدمه نظری  ،خواهیم یک کاری انجام بدهیمجایی که ما می آن ،فرمایند این اعتبار مربوط به عمل استمی

عل به فعل اختیاری نسبت علم است، منتها عمل ما عمل اختیاری است و نسبت فا عمل، خواهد یعنی مقدمهمی

 آنجایی یعنی است ادراکات بحث حوزه در علامه مرحوم فرمایش

 را ادراکات کنند،می بحث را ادراکات انواع فلسفه، اصول در که

 فرمایندمی. اعتباری ادراکات و حقیقی ادراکات به کنندمی تقسیم

 اصلاً ایشان بحث) هستند اعتباری که داریم ادراکات سری یک ما

. بیاید شما دست بحث فضای خواهممی. نیست اخلاق مورد در

 اعتباری که داریم ادراکات سری یک ما که است این به راجع

 چه در و چیست؟ برای اعتبار این که فرمایندمی بعد( هستند

 اعتبار مبنای و کنیم؟می اعتبار چه برای و کنیم؟می اعتبار ما صورتی

 است عمل به مربوط اعتبار این فرمایندمی چیست؟
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پس  ،دهددهد و اگر بخواهد انجام نمیاگر بخواهد انجام می ،فعل و إن لم نشأ لم یفعل إن شاء، امکانی است

شود صادر نشود. تا وقتی شود آن فعل از فاعل صادر بشود و میتواند انجام ندهد، میتواند انجام بدهد و میمی

محقق  شود که ضرورتاً محقق می کند چون عمل وقتیوجود دارد این ربطی به عمل پیدا نمی ،اعتقاد به این امکان

یابد )الشیء ما لم یجد لم چون هرچیزی در عالم وجود بخواهد تحقق پیدا کند به بحث ضرورت تحقق می ،بشود

انجام بدهم اگر  خواهم یک کاریشود ممکن باشد، پا در هوا باشد ولی محقق هم بشود. حال مییوجد( نمی

خوب چطور این کار محقق بشود؟ باید اعتقاد داشته باشم که یک  ،وا استاعتقاد داشته باشم که این کار پا در ه

نسبتش با من ممکن است، ضرورت البته فعل دارد  ضرورت ندارد و واقعاً نحوه ضرورتی دارد، در حالی که واقعاً

دارم و ی، آن ضرورت را برمای داردیک نتیجه ش. هر فعلی ضرورتاًابلکه نسبت به نتیجه ،اما نه نسبت به من

گیرم که رابطه خودم با فعلم ضروری است تا اراده متمشی کنم. یعنی فرض میآورم بین خودم و فعل اعتبار میمی

رورت دارد؟ ای دارد و کجا ضچه نتیجه این است؛ اما اینکه آن فعل واقعاً ربشود و آن فعل محقق بشود. نقش اعتبا

 .توانم اعتبار کنم؟ هرگزاست و هرطور دلم خواست می توانم بگیرم و دست منو ضرورت را از کجا می

یک رساله مستقل دارند، به نام اعتباریات که در مجموعه رسائل ایشان هست که در آنجا این را مرحوم علامه 

حقیقت است و قبل و بعدش یک حقیقتی وجود دارد و اعتبار  دودهند. هر اعتباری محفوف به بیشتر توضیح می

  شمابین آن فعل و آن نتیجه رابطه باشد. مثلاً توانیم اعتبار را وجوب کنیم که واقعاًاریم. جایی میند محض اصلاً

نیست ؟ خب دست من است و من چرا؟ مگر اعتبار  ،توانید اعتبار کنید که درس بخوانید برای سیر شدننمی

پس شما اگر  ،شود ضرورتاً،غذا خوردن موجب سیر شدن می ،ربطی ندارد ،دوست دارم اینطور اعتبار کنم

و هیچ کار  ،ای ندارید جز اینکه اعتبار را وجوب کنید بین خودتان و فعل غذا خوردنخواهید سیر بشوید چارهمی

بر جا. پس اگر شما هدیگری هم که بکنید غلط است و اعتباری است ناب توانید بکنید یعنی هر کاردیگری هم نمی

شود. درست کنید که ربطی به آن نتایج واقعی ندارد، موجب کمال انسانی نمی اخلاقی ،خودتان یها قهیاساس سل

ی دارند هم در آن رساله اعتباریات ایشان و هم در المیزان تصریحات فراوان اند،مباحث را مفصل بحث کرده این

، باید ببیند مصالح ار کندهمینطور اعتبرا قانونی  انسان امکان ندارد که تشریع باید مبتنی بر بذر تکوین باشد. اصلاً

 و مفاسد واقعی آن چیست؟ و بر اساس آنها عمل کند. 

 ،انجام دادگوییم باید یک کاری را اختلاف نظری که فرمودید فقط اینجا هست که آیا ما در اخلاق وقتی می

دیگری لازم نیست  ایدِب این همان ضرورت بین فعل و نتیجه است و اصلاً ؟دهیم یا نهیک اعتباری را انجام می واقعاً

شناسانه است وگرنه مبنای فلسفه اخلاقی در این قسمت هست. یک بحث معرفت فقطاعتبار کنیم. اختلاف نظرها 

های چون ایشان هم معتقد هستند که ارزش ،کندچ فرقی نمیاش در دو فلسفه اخلاق یکی است و هیو نتیجه

 نابجا است. غیر از آن اعتبار بشود اصلاً شوند و اگراخلاقی مبتنی بر واقعیتی اعتبار می
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کند که خود بوعلی در جایی تصریح می .گویدبحث ابن سینا هم یک بحث مستقل است و مشهوراتی که می

این قضایای اخلاقی  ،ندارند اعتنابه آن ستند ولکن قیود خفی دارند که عموم مردم پذیر ههای اخلاقی برهانگزاره

یاری برادر خوب  :شوداینکه گفته می یعنی آنهایی که بین مردم متداول است. مثلاً ،ستندگوییم مشهورات هکه می

یاری  چون قیودی دارد و اینطور نیست که مطلقاً ،خوردجزء مشهورات است و به درد خطابه و جدل می ،است

 ،"لایتفتن الیه الجمهور"ا را ه قیودی دارد که آنهپذیر داریم کهای اخلاقی برهانکردن برادر خوب باشد. بله گزاره

های متداولی که بین ای دارد تا اثبات شود. گزارههای پیچیدهتوانند آنها را متوجه شوند. برهانمردم عادی نمی

 مورد بحث بوده است. ،مردم هست

 

در کتاب حاج آقا مصباح گفته شده است که آنچه که باعث تکامل حقیقی انسان است آن چیزی است : حضار

این را  توانیمه مورد رضایت خدا باشد و دوم اینکه قصد تقرب هم داشته باشد. بعد نوشته است چطور میک

سؤال این است که ملاک تشخیص  ،تشخیص دهیم؟ راهش این است که ببینیم چه چیز مورد رضایت خدا است

 کارهای محبوب خدا چیست؟

 اید؟دام کتاب ارجاع دادهیعنی ملاک رضایت چیست؟ این را بحث کردیم. به ک: استاد

 فلسفه اخلاق خودتان: حضار

 اخلاق؟فلسفه اخلاق یا بنیاد : استاد

 فلسفه اخلاق: حضار

ایم که محبت به مندی خدا را آنجا گفتهایم. ملاک رضایتتر آوردهدر کتاب بنیاد اخلاق این را مفصل: استاد

گیرد کمال. خداوند متعال محبتش به چیزی تعلق میبا خودش است یعنی به  ؟؟؟گیرد که خدا به چیزی تعلق می 

 مندی خدا این است که کمالی در هستی اضافه بکند.ایتبنابراین ملاک رض ،تر استکه کامل

 

 کند؟حاج آقا بفرمایید چه چیزی کمال را اضافه می: حضار

خودش  ،عقلی چیست تشخیص داد. و اینکه محدوده تشخیص احکام توانبعضی از آنها را با عقل می: استاد

د با تحلیل خودش موضوع و محمول را تواند حکم قطعی بکند که بتوانشناسی است. عقل جایی میبحث معرفت

خواهید بگویید این کار موجب کمال است، تعریفی از کمال دارید )درجات وجود( آن جا. می برگرداند به یک
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را  و یا اینکه ملازمه عنوان ،به کمالگردد که آن عنوان برمی دعنوانی برایش انتزاع کنی عقلاً کار را اگر توانستید 

شود با عقل اثبات اطاعت خدا خوب است یا تقوا خوب است را می . مثلاًاستدلال عقلی اثبات کنید آن کار با با

 با عقل اثبات کرد، ترویج اخلاق مورد رضایت خدا خوب است توانکرد و یا تدین به دین خوب است را هم می

 که اینها همه عقلی است و در واقع تحلیلی است. ،شود با عقل اثبات کردرا هم می

 استدلال وجودی است؟ ،گوییم عبادت خدا کمال استمی مثلاً: حضار

 دانیم.بله اما عبادت خدا یعنی چه؟ یعنی اطاعت دستورات خدا. دستورات خدا چیست؟ آنها را نمی: استاد

  فهم کمالات، دستورات خدا است.ه تنها راگوییم شود؟ این که مینمی: شبیه نظریه امرالهی حضار

هایی شباهت (اش را گرفتیک تکه توانای نمیاینکه عرض کردم که از هر نظریه)دارد.  یفرق ظریف استاد:

یه ظرن .ها معتقدند باید از خدا اطاعت کرد که این وجه شباهتش استممکن است داشته باشد، یعنی همه مسلمان

گوید منشأ می آن نظریه ،نه ،گوییدگوید باید از خدا اطاعت کنید و شما نمیمی استثنائاً اینکه امر الهی این نیست 

تواند داشته باشد و خودش مبدأ است و دلیل عقلی نمی ،ارزش همین است یعنی اینکه باید از خدا اطاعت کرد

و این )باید از خدا اطاعت کرد(  د این را باید عقل اثبات کندگوییم خوگیرد. ما میقرار می آنها ذیل همه ارزش

کند و البته بعد از آن خیلی چیزهای همینطوری از زمین نروییده است و مبنای عقلی دارد و عقل این را اثبات می

 آید.دیگری می

 راه تشخیص اینکه خدا به چه چیز امر کرده را باید وحی بگوید؟: حضار

 بله: استاد

 .شوداحکام و افعال اخلاقی میراه اثبات همه  ،یوحپس : حضار

 همه نه : استاد

 اطاعتغیر از خود اصل : حضار

کنید! فقط خدا را با عقل اثبات کنید و بقیه دیگر برو دنبال خدا و عقل ها صحبت میمثل مذهب تفکیکی: استاد

  .اثبات کندبتواند را بگذار کنار!! نه هر کجا که عقل 

 : ؟؟؟حضار
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گردد به دین؟ یعنی جزء های اخلاقی خوب است، یاد دادنش و یادگیری آن، این برمیترویج ارزش: پاسخ

فهمد که مقدمه عمل است، یادگیری مقدمه عمل است و همد؟ عقل میفمی دستورات دین است یا عقل مستقلاً

  است. استکمال دیگران مقدمهترویج هم 

 ها است؟بلاخره ارزش ؟یعنی اخلاق چه چیز است، باشدتر خواهیم یک مقدار ملموسمی: حضار

تشخیص داد. این مثل آن است شود با عقل را هرگز نمیو مصادیق اخلاقی های اخلاقی بله مجموعه ارزشاستاد: 

توان با عقل نمیخیلی از آنها را . امکان ندارد ،های عالم طبیعت را بخواهید با عقل اثبات کنیدکه همه واقعیت

تواند یعنی عقل نمی ،خواهنداین همه علوم تجربی هستند و برای همین است که مقدمات غیرعقلی می ت کرد.اثبا

ای درجه حرارت چه چیزی است؟ چون بین این دو مفهوم رابطه 100ش آمدن در بفهمد رابطه مفهوم آب با جو

  .دارد یتجربه حسبه کند احتیاج  بیند و برای اینکه بین این دو بتواند پیوند ایجادنمی

 تواند بفهمد؟امور اخلاقی مثل عدل و ظلم و اینها را که می: حضار

معنا تحلیلی است. کاری که باید انجام داد را باید انجام داد، حق  عدل و ظلم را بله. عدل و ظلم که به یک: استاد

  .هرکسی را که باید به او داد. حقی که باید به صاحب حق داد را باید داد دیگر

 

دارای مصالح و مفاسد هستند را باید از کجا اثبات کرد؟ این جزء نظریات  هاینکه همه افعال بالضرور: حضار

 است؟

ای دارد که مطلوب یا خواهیم. اگر فعلی نتیجهاین جزء مقدمات بحث نیست. فی الجمله می ،نه اصلاً: استاد

و نقص ما دارد، آن فعل از همان جهت ارزش مثبت  و کمال ،نامطلوب است یعنی تأثیری در سعادت و شقاوت ما

هر فعلی ارزش  یست حتماًارزش آن فعل صفر است. لازم ن ،یا منفی دارد. اگر فرض کنید فعلی هیچ تأثیری ندارد

 مطلق باشد یعنی جزء مقدمات استدلال نیست.

 چه ما بدانیم چه ندانیم.  ،طه دارداند که رابجا گفته کتابشان را خواندم یادم هست که یک من چون سابقاً: حضار

چه  ،گذارد، آن تأثیر دست من نیستیعنی آن تأثیری که فعل من در نفس من می ،جایی که رابطه دارد آناستاد: 

تأثیر ندارد.  تأثیر ندارد، باز هم شما چه بدانید چه ندانید واقعاً واقعاًتأثیر خودش را دارد و اگر هم  ،بدانم چه ندانم

حال یا  ،ای با کمال شما داردیک رابطه گرایی است یعنی صرف نظر از علم شما، آن فعل واقعاًواقع این بحث

 .رابطه مثبت یا منفی و یا خنثی ) فرض کنیم که چنین فعلی هم باشد(
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کشف  فاًصرانجام می گیرد آیا دخلی دارد در رابطه آن فعل و آن غایت یا  تشریعی که از جانب خدا: حضار

 د؟ کنمی

گرایی این است و تشریع فقط کارش این لازمه واقعکنند ها فکر میاین بحث خیلی مهمی است. بعضی: استاد

منتها نکات ظریفی اینجا  ،است که رابطه واقعی که بین فعل و نتیجه وجود دارد را بیان کند، اصلش همین است

شود این است که به خدای متعال ی من میهست. ببینید من یک مثال می زنم. آن چیزی که باعث تکامل حقیق

 خب یک .انجام دهم یست وخواهد بفهمم چشدن به او این است که آن کاری که او می نزدیک شوم و نزدیک

ما را به خدا نزدیک  ،شود که انجام دادن آنخواهد و باعث میا میددانیم اینها را خسری کارها هست که می

بوبیت و که ایجاد کمال و افزایش کمالی است در هستی، همان ملاک محکند. مثل کمک کردن به دیگران 

رضایت الهی در آن هست. وقتی ما کمک 

 مطلوب ل دیگری، این قطعاً مم به تکاکنیمی

. یکی از شودمی داست و موجب کمال شماخ

 ،شودعناوین مهمی که باعث استکمال من می

و تسلیم بودن در مقابل خدا. اطاعت خداست 

تسلیم داشتن در مقابل خدا یکی از  روحیه

شود؟ طور حاصل میکمالات نفس است. این چ

با انجام چه عملی؟ با انجام کاری که خدا دستور 

کند مصداق درست می ،داده است. اینجا تشریع

 اً کنی و حقیقتتقویت می برای رابطه تکوینی، یعنی شما با اطاعت دستور الهی روحیه تسلیم را در خودت حقیقتاً

شد برای اینکه بتوانید روحیه تسلیم و اطاعت زمینه پیدا نمی منتها اگر آن تشریع نبود اصلاً  ،کنیاستکمال پیدا می

فرض  مساوی باشد، مثلاً تا کار باشد صرف نظر از این نتیجه، نتایج دیگرش کاملاً دورا ایجاد کنید. ممکن است 

اش بیشتر هم باشد علی عت شاید نتیجهسه رکعت )حالا این سه رکرکعت نماز صبح بخوانید یا  دوکنید اینکه شما 

مگر اینکه حال نتایج دیگرش را هم در نظر بگیریم که با تنبلی  ،القاعده( فرض کنید از این جهت مساوی بود

که تا مساوی بود یا این دوفرض کنید در عالم تکوین صرف نظر از دستور الهی نتیجه این  .ها هم سازگار باشدآدم

کرد؛ اما اش فرقی نمیفرض کنید نتیجه ،دقیقه بعد از آفتاب هم خوانده شود دوشود یا اگر قبل از آفتاب خوانده 

ذکر  ،کند قبل از آفتاب باشد یا بعدبله فرقی نمی ،از آن جهت که ذکر خداست ،کندیک نتیجه مهمش فرق می

ماز صبح در این وقت دیگری بر این دستور که ناما نتیجه  ،خدا هر موقع باشد خوب است و موجب تقرب است

 خداست اطاعت شود،می من استکمال باعث که مهمی عناوین از یکی

 یکی خدا مقابل در داشتن تسلیم روحیه. خدا مقابل در بودن تسلیم و

 عملی؟ چه انجام با شود؟می حاصل چطور این. است نفس کمالات از

 درست مصداق تشریع، اینجا. است داده دستور خدا که کاری انجام با

 تسلیم روحیه الهی دستور اطاعت با شما یعنی تکوینی، رابطه برای کندمی

 کنی،می پیدا استکمال حقیقتاً و کنیمی تقویت حقیقتاً خودت در را

 روحیه بتوانید اینکه برای شدنمی پیدا زمینه اصلاً نبود تشریع آن اگر منتها

 .کنید ایجاد را اطاعت و تسلیم
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شود که هیچ راه دیگری ندارد و آن روحیه تسلیم و به این شکل خوانده شود مترتب است و با تشریعش حاصل می

 عیبه تشرخواهم در خودم تقویت کنم. این خواهد و روحیه تسلیم در مقابل خدا را میاست که ببینم او چه می

ها را به منا ببری و آنریزه جمع کنی و از مشعر گویند باید سنگدر حج به شما می د. مثلاًداراحتیاج امر  کی

یا اینکه هفت دور باید بچرخید و از  .شب باید بروی و قبل و بعدش فایده ندارد .جا جمع کنیم خب همان بزنی.

ممکن است کسی ده است؟ کرنتیجه تکوینی فرقی می، بچرخید دیگراز طرف نباید طرف باید بچرخید و  یک

آن روحیه تسلیم است که  ،تر استاز همه اینها مهم چیزی که ای پیدا کند ولی آندر این تکوینیات هم نتیجه

 اش مهم است چون واقعاً شود، نتیجهنمی ییگرافهیوظاین هم  اما .خواهم انجام دهمچون خدا فرموده است می

آن امر که ارزش دارد نه چون خدا اینطور امر کرده است  ،کندزدیک میاین تسلیم در برابر خدا من را به خدا ن

گرا هستیم؟ شود برای تحصیل یک ارزش واقعی پس ما واقعخدا خودش ارزش بیافریند. خود آن امر زمینه می

قبول نداریم.  تسلیم در برابر اوامر الهی هم ملتزم هستیم و قول اشاعره را هم چنینمنتها به گرا هم هستیم نتیجه ،بله

 فرق دارد اینها و مرزهای ظریفی دارد.

 

 گوید نیست؟ما حسنه الشارع که اشعری می: حضار

اینکه  کند بهشود. او فقط امر میآید و با امر ایجاد نمینه آن حسنه الشارع نیست. حسن با امر جور در نمی: استاد

رب است، اطاعت آن امر است که مطلوب است و خود  مطلوب چون واقعاً کار، این کار را انجام بده، نتیجه این

 آن امر. 

 ید؟آیدست مه این با آن نتیجه و غایت حسن ب از رابطه: حضار

 من واقعاً  تسلیم در من پرورش پیدا کند و روحیهشود موجب می بله آن نتیجه هم واقعی است و چون واقعاً: استاد

 .گفته استنه چون خدا آن را  ،شودمی خوب، شومتر کامل

اگر شرع  ،، آن حکم عقل ارشادی است یا برعکسیی را که عقل حکم دارد به حسن یک فعلپس آنجا: حضار

 شود؟آمد اینجا نظری داد ارشاد حکم عقل می

ه باشد ولی در اخلاق مهم نیست که بگویید داشت نتایج فقهی دیشااینها تعبیرات فقهی و اصولی ما است که : استاد

حکم  ،، در مقام کشف. گاهی در مقام کشف استتفاوت این چنینی بتوان قائل شد. شاید ا مولویارشادی است ی

ای نداریم جز اینکه به امر و نهی خدا گوییم امر مولوی است یعنی ما چارهمی ،تواند کشف کندآنجا که عقل نمی

یعنی راهی وییم ارشادی است )گمی ،و نهی اگر در جایی باشد که خود عقل کاشف استمراجعه کنیم و آن امر 
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، امر با این توضیح که عرض کردم تفاوت قائل شد توانجهت ثبوتی می در( اما در عرض کشف عقل نیست

کند( امر می ارزش واقعی را ایجاد زمینهکند )اطاعت واقعی را ایجاد می زمینه مولوی آن است که خود امر اصلاً

. اگر خدا نفرموده استکمال در خود آن فعل هست زمینه ،شارع هم جایی است که صرف نظر از امر ارشادی آن

فهمد واقعیتی را می ، عقلشودمی خوبفهمد فهمید و نه اینکه باز چون عقل میبود عادل باش خود عقل هم می

شود این می« إعدلوا» گوید خدا هم که می .چه نگوید موجب کمال من هست چه خدا بگوید یعنی عدل واقعاً 

 . شودمی یارشاد. به این معنا فهمدکه عقل هم می نمایی و همینراه

 

مثلا شما گفتید مطلوب خدا و  .هایشان هستحرفدوری در شود گفته میره هست و عالی به اشااشک: حضار

فهمیم که این کردن به مردم و میتوانیم با عقل تشخیص بدهیم مثل کمک ؟ فرض کنید میمحبوب خدا چیست

. اینکه چه چیزی مطلوب چون از راه شرع نفهمیدیم و از راه عقل فهمیدیمشود می یعقلاً اخلاقت و محبوب خداس

دهد و چه کارهایی خدا چه کارهای اخلاقی انجام می خداست ربط به صفات خدا دارد و اینکه اثبات کنیم مثلاً

شود بر اثبات و قبح هم متوقف می اثبات حسن و قبح است و اثبات حسن ،صفات خدا. یعنی اثبات دهدانجام نمی

 .شودصفات خدا و این دور می

فهمیم ، عرض کردم صفات خدا را در بحث عرض نکردم که صفات خدا را از روی حسن و قبح می: استاد

. پس حسن و قبح نیست . بحثفهمیم. صفات کمال و نقص را از روی صفات وجودی میکلامی باید اثبات کنیم

کمال و نقص  .. پس دور نیستدهیم به کمال و نقص وجودی و نه برعکسقی را ارجاع میما حسن و قبح اخلا

یک دارایی که این  ؟طور اثبات می کنیمه . صفات خدا را چفهمیموجودی را از روی حسن و قبح اخلاقی نمی

چ مفهوم نقص هیگوییم خدا دارد و البته ملازم آن می ،، هر صفتی که اطلاق بشود بر یک دارایی وجودیاست

گویید چون می به چه دلیل؟ ،گویید خدا عالم است. مینه نقص اخلاقی بلکه نقص وجودی ،. نقصنباید باشد

 ( به لحاظ وجودی نداری استچیزی است ) نداشتن ،جهل

 کذب چیست ؟: حضار

یکی از تواند )یا نمی خواهدداند خیر چیست یا نمییا نمیکنند میمستلزم کذب را به دو یا سه منبع دیگر : استاد

 (ها باید باشداین ناداری
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شاید کذب که چیزی  ؟یعنی بلاخره کذب چرا بد است ؟فهمیم که خیر استطور میه خود آن خیر را چ: حضار

 .ستاپس قدرت  ،جلوه دهد یواقعی را واقعتواند یک چیز غیرمی شخصرا نشان ندهد یک قدرت باشد، 

در  اینها را باید. . خلاف واقع هم هست و اظهار خلاف واقعی دیگر هم هستست و چیزهاابله قدرت : استاد

. در اممقداری توضیح دادهاینها را  ،ها. البته در کتاب بنیاد اخلاق در یکی از یادداشتهای کلامی حل کنیمبحث

کنیم ل اثبات میفاتی را برای خداوند به عنوان صفات ثبوتی و صفات کماص بحثهای کلامی اینطور می گوییم که

و نقصی  دلالت بر هیچ محدودیت.2وجودی و دارایی وجودی داشته باشد  دلالتی بر نوعی کمال و مرتبه.1: که

: ایدکرده ملازمش دیق کیولی  ،ت دیگرقدرت اس قدرت بدنی مفهوم ایجابی است یا سلبی؟ . مثلاًنداشته باشد

چون ملازم با یک نوع نیازمندی است و  ،و این نقص است . یعنی نیازمندی به ابزار بدن هم جزء آن استبدنی

. خدا قدرت بدنی ندارد چون سالبه به انتفاع موضوع شود سلب کرداین قابل اطلاق بر خداوند نیست و این را می

علم حصولی  مثلاً ،. یا در علمداردشود و خدا بدن نمی

توانیم به همین معنا سلب کنیم از خداوند چون را می

. مطلق علم را واسطه و با نیاز به مفهوماب ود علمِشمی

دهیم که در آن هیچ نقصی نیست آن به خدا نسبت می

. قدرت هم هم به نحو مطلق نه مقید به علوم خاص

چ مفهوم سلبی . قدرت چون در مفهومش هیهمینطور

گویید یک نوع ولی کذب را شما می ،اخذ نشده است

ی چیزهای قدرت هم در آن هست! خوب بله خیل

  .دیگر هم در آن هست

موضوع  اصلاً این خودش یک بحثی است که  شود که آیا اخلاق آنجا معنا دارد یا نه؟در مورد خداوند گفته می

ملائکه  حیوانات هم اخلاق دارند؟ ؟فقط موجود مختار است انسان است؟ فقط ؟چه نوع موجوداتی استاخلاق 

شود که در مورد خداوند متعال به یک . گفته میجداگانه داردا بحث اینههم اخلاق دارند؟ خدا هم اخلاق دارد؟ 

. فعل خدا غایت یمبرکار میه . به همان معنایی که غایت و هدف بکار ببریمه توانیم اوصاف اخلاقی را بمعنا ما می

. دست آورده که چیزی ب دهدیعنی خدا کاری انجام نمی، ر نهظَغایت منتَ ،ندارد انتهاغایت بیرون ذات  دارد یا نه؟

کمال موجود این فعل است پس آن فعل را انجام  لازمه ،چون این کمال را دارد دهد؟پس چرا خدا کار انجام می

آن فعلی است که ما را  ، خوبدر مورد ما. شود به خدا نسبت دادمعنا می . در ارزش اخلاقی هم به همیندهدمی

فرض کنید . خوب آن فعلی است که با کمال موجودش تناسب دارد ،ارساند و در مورد خدبه غایت مطلوب می

موجودش  . اگر با کمالاتشودیمبد اخلاقی  ،شود که با کمال الهی منافات دارد آن فعلفعلی از خدا صادر 

 توانیممی ما معنا یک به متعال خداوند مورد در که شودمی گفته

 هدف و غایت که معنایی همان به. ببریم کار به را اخلاقی اوصاف

 انتها ذات بیرون غایت نه؟ یا دارد غایت خدا فعل. بریممی کار به

 چیزی که دهدنمی انجام کاری خدا یعنی نه، منتَظرَ غایت ندارد،

 را کمال این چون دهد؟می انجام کار خدا چرا پس. آورد دست به

 انجام را فعل آن پس است فعل این موجود کمال لازمه دارد،

 نسبت خدا به شودمی معنا همین به هم اخلاقی ارزش در. دهدمی

 .داد
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آن خیر نیست که او را به کمال  ،. اما خوب و خیر اخلاقی در مورد خداشود خوب اخلاقیمی ،تناسب داشته باشد

بعد از حب ذات  ملاک فعل الهی در مرتبه ،نه آن است که با کمال موجودش تناسب داشته باشد ،رساندمی

ملاک ثانویه است و ملاک اولیه همان است که با ، که این شود مخلوقاتشود حب آثار ذات و آثار ذات میمی

. نور ، نور دادن آن استخورشیدنورانی بودن  . مثل اینکه بگویید لازمهکمالات موجود خود خدا تناسب دارد

آن  دهد تا در نتیجه. خدا جود نمی( استنور دهندهدهد چون نورانی )شود بلکه نور میتر دهد که نورانینمی

جواد بودن این است  به جایی برسد و به یک کمال دست پیدا کند، لازمه مثلاً یا دست آورده چیزی ب ،بخشش

که اخلاق خوب آن کاری است که گویند محور میها در اخلاق فضیلتبعضی. شبیه این را که جود داشته باشد

 . یابی به فضیلت صادر شودشود نه اینکه به غایت دستاز فضیلت موجود صادر می

کذب باشد یعنی اگر کذب بگویند اشتداد وجودی  ،آنها که اشتداد وجودیای خلق کند خدا باید به گونه: حضار

  .پیدا کنند

 ما؟! ما باید جدا بحث کنیمدر مورد : استاد

 برای خدا هم همینطور : حضار

 . خواهد به جایی برسدخدا که اشتداد وجودی ندارد خدا نمی: استاد

  گوید؟گو باشد و دروغ نالان خدا برای چه باید راست: حضار

 . دهدخواهد راه سعادت را نشان برای اینکه می: استاد

 چرا راهنمایی به سعادت خوب است؟: حضار

 .سعادت است چون مقدمه: استاد

  ؟خوب است ،سعادت است ه مقدمهچرا هر چ: حضار

. باعث کمال رساندن و ابراز کمال است کمال موجود نیست؟ مگر سعادت رساندن به موجودات لازمه: استاد

  خواهد؟. خدا اشتداد وجودی آنها را برای چه میکمال خداست مهکمال خدا نیست لاز

 برای اینکه به کمال برسند: حضار

اش لازمه ،. یعنی حب به کمال موجودموجود اقتضاء این را داردکمال  برای اینکه برای چه به کمال برسند؟: ستادا

وجود کمالاتی است که از آن ناشی  ،کمال موجود . لازمهحب به ابراز این کمال است و به لوازم این کمال است
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حسن ام انظ . اصلاًخواهدکمالاتی را که از او صادر بشود را هم هرچه بیشتر می ،. اگر خودش را بخواهددشومی

خواهد بیشترین چون در مجموع می ،خواهدترین نظام را خدا می. بالاترین و کاملکنندثابت می راه را از همین

 . کمال در هستی ایجاد شود

 

و  ییگرامکاتب واقع اسبر اس بندی از آقای مصباح بیان شده استیک تقسیم ،کتاب لیدر اوا: ارحض

را  نظریات هنجاری همه ن،آقع گرایی یک تفکیک فرااخلاقی است و ذیل در حالی که غیروا ،ییگرارواقعیغ

ما  ایندفرممیماوراء طبیعی  و حتی در بحثگرا گرا و واقعواقعگویند غیرهایشان میبندیگنجانند و در دستهمی

ن هم به آن ملتزم الا را هااخلاقیها و فرا. این نوع کنار هم چیدن هنجاریطبیعی هستیمماوراء یعنیگراییم واقع

  هستند؟

، به نظر اخلاقیعنی تفکیک اخلاق و هنجاری از فرا ،ارچوب بحث نکردندایشان در آن چ اصلاً ،بله: استاد

 .اخلاق داریمو نظریاتی در مورد فرا. ما نظریاتی در مورد اخلاق هنجاری نیست لازم رسد خیلی جاها اصلاًمی

 ،مربوط استبه هم  اینها باید نظر بدهید و همه ،اینها کنید راجع به همه شما وقتی بخواهید یک مکتب اخلاقی بیان

یا فقط در  ،اخلاقیفراتواند یک مکتب اخلاقی بدهد و فقط اخلاق هنجاری بحث کند نه یعنی کسی نمی

 .. همه به هم مربوط استشناسی اخلاق هیچ نظری نداشته باشدهستی دشناسی اخلاقی  بحث کند و در موررفتعم

و به لحاظ ندارد  ابجکتیومبداء بیرونی و  اخلاقکند که اخلاق بحث میطور که در فرا گرا همانیک احساس

بیرونی  گوید معیار واقعیِ دهد یعنی میدر اخلاق هنجاری نظر می ، در واقعکندشناسی اخلاق بحث میهستی

 گویید که سودگرا از آن نظر کهکنید و میشما جهات نظریات را کامل از هم جدا می زمانی. برای اخلاق نداریم

 ،داندی میو از آن نظر که سود را یک امر واقعشود می یاخلاق هنجار، اخلاقش دهد برای اخلاقمعیار می

این جهات  توانمی ند.دهگرایی سود یا لذت را معیار قرار مییات واقعگویید بعضی نظرو بعد می شودمیگرا واقع

اند به اینکه جهات اخلاق هنجاری طوری بحث نکردند و ملتزم نبوده . اما حاج آقا اینیک کردبحث را از هم تفک

مکاتب اخلاقی را بحث که بل هایشان مراعات کننددر بحث (ها دارندهایی که غربیبندیتقسیماخلاق )را از فرا

بحث شده و هم در  سری نظریات که هم در اخلاق هنجاری یک مکتب مجموعه ای است از یک. اندکرده

 فرااخلاق.

 

 ؟توان جمع کردمیگرایی گرایی را با غیرواقعآیا درست است که واقع: حضار
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. راجع وجود ندارد ،دنباش متفق فشیتعردر . در فلسفه اخلاق شاید هیچ مفهومی که بستگی به تعریف دارد: استاد

گرا هستم گویید که طبق این تعریف من واقع. شما باید تعریف کنید و طبق تعریف بهست به مفاهیم خیلی بحث

. اندها گفتهگرایی هم بعضیدانید که شبه واقعچون می ،یا نه توان فرض کردمیشق سومی هم  گرا یا مثلاًواقعیا غیر

 .گراواقعشود نوعی غیرآن هم می ،طبق یک تعریف


